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»جك‌زن‌ها« چگونه قرباني شكار مي‌كنند؟ 
وقتي صحبت از جرم و ناامني شهري مي‌شود، ذهن بسياري 
به سمت سرقت‌هاي خياباني، زورگيري يا كيف‌قاپي مي‌رود؛ 
جرائمي آشكار كه قرباني در لحظه متوجه وقوع آن مي‌شود، 
اما امروز شكل تازه‌اي از جرائم شهري در حال گسترش است؛ 
جرائمي آرام، حساب‌شده و بدون خشونت فيزيكي كه قرباني 
حتي تا دقايقي قبل از فروپاشي معامله، تصور مي‌كند در حال 
انجام يك خريد و فروش عادي است. »جك‌زني« در بازار خودرو 
يكي از همين پديده‌هاي نوظهور است؛ كلاهبرداري‌اي كه از 
دل فضاي مجازي، ضعف نظارت و ناآگاهي حقوقي شهروندان 

بيرون آمده و حالا به تهديدي جدي براي امنيت اقتصادي خانواده‌ها تبديل شده‌است. 
ماجرا اغلب از يك نياز ساده آغاز مي‌شود؛ فردي كه براي تأمين هزينه زندگي، خريد خانه، 
پرداخت بدهي يا حل يك بحران مالي تصميم مي‌گيرد خودرويش را بفروشد. او آگهي را 
در يكي از پلتفرم‌هاي اينترنتي منتشر مي‌كند و منتظر مشتري واقعي مي‌ماند، اما پيش از 
آنكه حتي چاي صبحش سرد شود، تلفن‌ها شروع مي‌شوند؛ خريداراني كه بيش از حد عجله 

دارند، سريع قرار مي‌گذارند و اصرار مي‌كنند معامله همان روز تمام شود. 
در ظاهر، همه چيز طبيعي به نظر مي‌رسد، اما در پشــت اين رفتار حرفه‌اي، شبكه‌اي از 
دلالان و افراد هماهنگ‌شده قرار دارند كه هدفشان نه خريد خودرو، بلكه شكستن قيمت 

آن با استفاده از فشار رواني و ترفندهاي حقوقي است. 
الگوي »جك‌زني« تقريباً در همه پرونده‌ها يكسان است. خريدار با ظاهري موجه وارد معامله 
مي‌شــود، قولنامه‌اي تنظيم مي‌كند و بندي را در آن مي‌گنجاند كه طبق آن، اگر خودرو 
بيشتر از گفته‌هاي فروشنده ايراد داشته باشــد، فروشنده بايد خسارت سنگيني پرداخت 
كند. بسياري از شهروندان بدون آگاهي حقوقي و تحت فشار عجله، اين بند را امضا مي‌كنند؛ 

غافل از اينكه همين جمله ساده، كليد اجراي سناريوي كلاهبرداري است. 
مرحله بعدي، انتقال خودرو به مركز تشخيص رنگ يا كارشناسي‌اي است كه از قبل با دلال 
هماهنگ شده‌است. در آنجا، خودرويي كه شايد تنها يك لكه رنگ جزئي داشته، ناگهان 
»چند رنگ«، »شاسي‌خورده« يا »داراي ايراد اساسي« معرفي مي‌شود. فروشنده كه شوكه 
شده، در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه احساس مي‌كند يا بايد دهها ميليون تومان خسارت 

بدهد يا خودرو را بسيار پايين‌تر از قيمت واقعي بفروشد. 
در چنين شــرايطي، قرباني معمولاً توان تصميم‌گيري منطقي را از دست مي‌دهد. ترس از 
دادگاه، دوندگي‌هاي قضايي، هزينه و زمان، باعث مي‌شود بسياري از افراد تن به معامله‌اي 
تحميلي بدهند. اينجاســت كه »جك‌زني« فقط يك كلاهبرداري مالي نيست، بلكه نوعي 
خشونت اقتصادي و رواني عليه شهروندان اســت. خطر بزرگ‌تر اما در سازمان‌يافته بودن 
اين پديده نهفته است. بسياري از اين شبكه‌ها به صورت گروهي فعاليت مي‌كنند؛ از دلال 
و نمايشگاه‌دار گرفته تا كارشناس‌نمايي كه در مركز تشخيص رنگ نقش بازي مي‌كند. آنها 
قرباني را نه به ‌صورت تصادفي، بلكه بر اساس وضعيت مالي، محل سكونت و ميزان توانايي‌اش 
در پيگيري حقوقي انتخاب مي‌كنند. فروشنده‌اي كه در مناطق مرفه زندگي مي‌كند يا عجله 
بيشــتري براي فروش دارد، براي اين شبكه‌ها »طعمه مناســب« محسوب مي‌شود؛ چون 

احتمال مي‌دهند براي فرار از دردسرهاي قضايي، سريع‌تر كوتاه بيايد. 
آنچه اين جرم را خطرناك‌تر مي‌كند، فرسايشي بودن مســير شكايت است. بسياري از 
قربانيان وقتي تصميم به پيگيري مي‌گيرند، تازه متوجه مي‌شــوند كه آدرس نمايشگاه 
واقعي نيســت، خريدار مدام محل فعاليتش را تغيير مي‌دهد و روند حقوقي ماه‌ها زمان 
مي‌برد. در نهايت، بخشي از شاكيان از ادامه مسير خسته مي‌شوند و با دريافت مبلغي ناچيز 

رضايت مي‌دهند؛ همان چيزي كه مجرمان از ابتدا روي آن حساب كرده‌اند. 
گســترش »جك‌زني« به تدريج اعتماد عمومــي را در جامعه تخريــب مي‌كند. وقتي 
شهروندان احساس كنند حتي يك معامله عادي هم مي‌تواند به تله‌اي براي از دست دادن 
سرمايه تبديل شود، ناامني رواني در شهر گســترش پيدا مي‌كند. بازاري كه بايد بر پايه 

اعتماد، شفافيت و انصاف شكل بگيرد، به ميدان سوءاستفاده و فريب تبديل مي‌شود. 
براي مقابله با اين جريان، صرف هشدار پليسي كافي نيست. مهم‌ترين ابزار مقابله، افزايش 
آگاهي عمومي و ارتقاي سواد حقوقي شهروندان است. مردم بايد بدانند كه هيچ ضرورتي 
براي مراجعه به مركز كارشناسي معرفي‌شده از سوي خريدار وجود ندارد. هيچ قراردادي 
نبايد بدون مطالعه دقيق امضا شود. عجله در معامله، بزرگ‌ترين فرصت براي كلاهبرداران 
است و هر خريدار عجول لزوما مشتري واقعي نيست. همچنين لازم است نظارت بر مراكز 
كارشناسي خودرو و نمايشگاه‌هاي متخلف جدي‌تر شــود. اگر حلقه تباني ميان دلالان و 
كارشناسان جعلي شكسته نشود، اين قارچ سمي همچنان در بازار رشد خواهد كرد و قربانيان 
بيشتري خواهد گرفت. واقعيت اين اســت كه همه فعالان بازار خودرو متخلف نيستند و 
بسياري از نمايشگاه‌داران و كارشناسان، سالم و قانون‌مدار فعاليت مي‌كنند، اما همان تعداد 

محدود سودجو كافي است تا امنيت رواني يك بازار را مخدوش كند. 
»جك‌زني« هشداري جدي درباره تغيير شكل جرائم شــهري در عصر ديجيتال است؛ 
جرمي كه بدون اسلحه، بدون تهديد مستقيم و حتي بدون درگيري فيزيكي، مي‌تواند در 
چند دقيقه دهها يا صدها ميليون تومان از سرمايه يك شهروند را ببلعد. مقابله با آن، بيش 
از هر چيز، نيازمند هوشياري مردم، نظارت مؤثر و مسئوليت‌پذيري اجتماعي است، زيرا 

در شهري كه اعتماد قرباني شود، امنيت نيز دير يا زود فرو مي‌ريزد.

كودك ربوده‌شده نجات پیدا کرد
جانشين فرمانده انتظامي ويژه شرق استان تهران از آزادي يك كودك ۱۲ ساله 

ربوده‌شده در شهرستان پيشوا خبر داد. 
سردار شهرام اميريان گفت: همزمان با تماس با مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ و اعلام ربوده 
شدن يك پسر ۱۲ ساله، رسيدگي به پرونده در دستور كار مأموران كلانتري ۱۲ طاق سپهر 
پيشوا قرار گرفت. وي افزود: تيم‌هاي پليسي در جريان تحقيقات خود، موفق شدند خودروي 
پژو ۴۰۵ متعلق به متهم را در منطقه خورشيد هشتم شناسايي و در عملياتي ضربتي خودرو 
را متوقف كرده و كودك ربوده‌شده را صحيح و سالم آزاد كردند. سردار اميريان با بيان اينكه 
انگيزه آدم‌ربايي در دست بررسي است گفت: متهم پس از دستگيري براي انجام مراحل قانوني 

به مرجع قضایي معرفي شد و كودك نجات‌يافته نيز به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

زوج داغدار در اقدامي انسان‌دوستانه، هزينه مراسم ترحيم فرزند خود را براي 
آزادي يك زنداني جرائم غيرعمد در ستاد ديه استان تهران اختصاص دادند. 
به گزارش »جوان«، زن و مردي با لباس‌هاي مشــكي و چهره‌هايي اندوهگين، در 
حالي كه هنوز داغ از دست دادن فرزندشان را در سينه داشتند، وارد ستاد ديه استان 
تهران شدند. فقدان فرزند، روزهاي سخت و سنگيني را براي اين خانواده رقم زده 
بود، اما در دل همين اندوه، تصميمي انســاني و تأثيرگذار شكل گرفت؛ تصميمي 
كه مسير زندگي يك خانواده ديگر را تغيير داد. اين زوج نيكوكار اعلام كردند قصد 
دارند هزينه مراسم ترحيم فرزندشــان را براي آزادي يك زنداني جرائم غيرعمد 
اختصاص دهند؛ اقدامي كه از دل سوگ، به نيت گره‌گشايي از زندگي فردي ديگر 
انجام شد و جلوه‌اي از مهرباني و نوع‌دوســتي را به نمايش گذاشت. پس از بررسي 
پرونده‌هاي موجود در ستاد ديه اســتان تهران، اين زوج خير مبلغ ۱۰۰ ميليون 
تومان را براي آزادي مردي پرداخت كردند كه ماه‌ها به دليل بدهي مالي در زندان 
به سر مي‌برد. اين زنداني كه سرپرست خانواده بود، پيش‌تر با هدف بهبود وضعيت 

معيشتي، مبالغي را از بستگان خود دريافت و در بازار بورس سرمايه‌گذاري كرده‌بود، 
اما به دليل نداشتن تجربه كافي و شرايط نامساعد بازار، با زيان مواجه و در نهايت با 
شكايت طلبكاران روانه زندان شد. با پرداخت اين مبلغ و پيگيري‌هاي كارشناسان 
ستاد ديه استان تهران، مذاكرات با طلبكاران انجام شد و آنان نيز با گذشت از بخشي 
از مطالبات خود، زمينه آزادي اين زنداني را فراهم كردند. اين مرد پس از ماه‌ها دوري 
از خانواده آزاد شد و به آغوش عزيزانش بازگشت؛ آزادي‌اي كه از دل يك غم بزرگ 
شكل گرفت و نشان داد گاهي يك تصميم انسان‌دوستانه مي‌تواند سرنوشت يك 

خانواده را تغيير دهد و اميد را دوباره زنده كند. 
عباس كشاني، مدير ستاد ديه استان تهران، در اين‌باره گفت: در يك سال گذشته 
شاهد بوديم تعدادي از خيرين نيك‌انديش با اختصاص هزينه مراسم ترحيم عزيزان 
خود، زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد را فراهم كردند. خوشبختانه اين فرهنگ 
حسنه و انسان‌دوستانه در جامعه در حال گسترش است و هر روز شاهد پيوستن 

افراد بيشتري به اين حركت خداپسندانه هستيم.

آزادي زنداني با هزينه مراسم ترحيم فرزند

    غلامرضا مسكني 
مرد جواني كه سال‌ها از راز همســرش – پرستاري با مدرك 
جعلي – باخبر بود، اما به خاطر دخترش سكوت كرده‌بود، پس 
از اجرايي‌شدن مهريه همسرش، طاقت نياورد و به دادسراي 
جرائم پزشكي رفت و راز شش سال پرستاري با مدرك جعلي 
او را فاش كرد. زن جوان كه با مدرك جعلي در بيمارستان‌هاي 
تهران پرستاري مي‌كرد، پس از شكايت همسرش دستگير شد. 
چندي قبل، مرد جواني با در دست داشــتن شكايتي به دادسراي 
جرائم پزشــكي تهران مراجعه كرد. او از همســرش به اتهام جعل 
مدرك پرستاري و اشــتغال غيرقانوني در بيمارستان‌هاي تهران 
شكايت داشت. شاكي در توضيح ماجرا به بازپرس گفت: »سال‌ها 
قبل با همسرم مژگان آشنا شــدم و ازدواج كرديم. او از شش سال 
قبل به عنوان پرستار در بيمارستاني مشغول به كار شد و مي‌گفت از 
دانشگاه مدرك ليسانس پرستاري دارد، اما بعد متوجه شدم او فقط 

ديپلم دارد و هيچ مدرك دانشگاهي در اين زمينه ندارد.«
   ترس از آينده دخترم

مرد جوان ادامه داد: »چند باري تصميم گرفتم راز او را فاش كنم، 
اما هر بار به خاطر دخترمان منصرف شــدم. چند باري به او گفتم 
شغل پرستاري حساس و پرخطر است و بهتر است كارش را رها كند، 
اما قبول نمي‌كرد. چند روزي است نگرانم اگر اتفاقي براي بيماران 
بيفتد، زندگي‌مان نابود مي‌شود. به همين دليل تصميم گرفتم به 

دادسرا بيايم و راز همسرم را برملا كنم.«
   استعلام؛ مدرك جعلي بود

با ثبت اين شكايت، پرونده به دستور قاضي مهدي صانعي، بازپرس 
شعبه اول دادسرا، براي رسيدگي در اختيار تيمي از مأموران پليس 

قرار گرفت. 
نخستين بررســي‌هاي تخصصي نشــان داد مژگان از شش سال 
قبل به عنوان پرستار در يك بيمارســتان دولتي و سه بيمارستان 

خصوصي در تهران مشغول به كار است. از سوي ديگر، استعلام از 
دانشگاه علوم پزشكي و سازمان‌هاي تخصصي مشخص كرد او هيچ 
مدرك دانشگاهي در رشته پرســتاري ندارد و با مدرك جعلي در 

بيمارستان‌ها استخدام شده‌است. 
   بازداشت پرستار قلابي

با به دســت آمدن اين اطلاعات، زن جوان به اتهــام »مداخله در 
امور پزشــكي«، »جعل مدرك تحصيلي مرتبط با حوزه درمان« و 

»استفاده از سند مجعول« به دستور بازپرس بازداشت شد. 
متهم ابتدا منكر جعل مدارك شــد، اما وقتي با مدارك و شــواهد 

روبه‌رو شد، به جرم خود اعتراف كرد. 
   بررسي آسيب به بيماران

قاضي پرونده پــس از اعتراف متهم، به كارآگاهــان پليس آگاهي 
دستور داد بررسي شود كه آيا در بيمارستان‌هايي كه اين متهم در 
آنها مشــغول به كار بوده، بيماري در رابطه با نحوه خدمات‌دهي او 
دچار آسيب شده است يا نه. پرونده متهم براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران پليس قرار گرفت. 
    هشدار قاضي صانعي؛ بيمارستان‌ها استعلام نمي‌گيرند

قاضي مهدي صانعــي درباره اين پرونده به خبرنــگار ما گفت: »با 
بررسي اين پرونده مي‌توان دريافت افرادي با جعل مدرك مرتبط با 
حوزه درمان و پزشكي، خيلي راحت در بعضي بيمارستان‌ها مشغول 
به كار مي‌شوند و مسئولان بيمارستان‌ها هيچ استعلامي نمي‌گيرند. 
در صورتي كه براي مشخص شدن اين موارد حتي نيازي به استعلام 
رسمي هم نيست. مثلًا با استعلام از سايت نظام پرستاري مي‌توان 
به راحتي فهميد فرد مورد نظر پرســتار واقعي است يا فقط مدرك 

جعل كرده‌است.«
   هشدار رئيس كل سازمان نظام پرستاري

در خصوص حضور پرســتارنماها در بيمارســتان‌هاي خصوصي، 
احمد نجاتيان، رئيس كل سازمان نظام پرســتاري، نيز چند روز 

قبل هشــدار داده و اعلام كرده‌بود، اين موضوع 
قابل‌تكذيب نيست. 

   مهريه‌ام را اجرا گذاشتم، رازم برملا شد
مژگان ۴۰ ســاله كه راز مدرك جعلي‌اش پس 
از شش سال از سوي همســرش برملا شد، ادعا 
كرد وقتي مهريه‌اش را به اجرا گذاشــت، رازش 

فاش شد. 
مژگان! چه شــد كه تصميم گرفتي با 
مدرك جعلي پرستاري در بيمارستان 

شروع به كار كني؟
من از دوران نوجواني علاقه زيادي به پرســتاري 
داشتم، اما به دلايلي نتوانستم به دانشگاه بروم و در 
اين رشته مدرك بگيرم. دوستانم همه از دانشگاه 
مدرك گرفتند و مشغول به كار شدند. اين شغل در 
دلم باقي ماند. تا اينكه شــش سال قبل با يك زن 
جوان آشنا شدم. او وقتي فهميد من دوست دارم به 
عنوان پرستار در بيمارستان مشغول به كار شوم، 
برايم مدرك جعلي درست كرد و بعد هم با همان 

مدرك در بيمارستان استخدام شدم. 
چطوري با او آشنا شدي؟

همانطور كه گفتم، علاقه به حوزه درمان داشتم. 
آن زمان در مطب يك پزشــكي كار مي‌كردم و 

علاوه بر منشي‌گری، تزريقات هم انجام مي‌دادم. 
آن زن در رفت و آمد به مطب با من آشــنا شد. او 
گفت بيمارستان‌ها به پرستار نياز دارند. من هم 
وسوسه شدم و با مدرك جعلي كه او براي من تهيه 

كرد، در بيمارستان مشغول به كار شدم. 
نترسيدي اتفاقي بيفتد؟

ابتدا كمي استرس داشــتم، اما از آنجايي كه با 
امور پزشكي و پرستاري آشنايي داشتم، كم‌كم 
ترســم ريخت. بعد هم ســعي مي‌كردم كارم را 
درســت انجام دهم تا كسي آســيب نبيند. از 
طرفي بيمارســتان‌ها هيچ استعلامي از مدارك 

من نگرفتند. 
 يعني اگر رازت فاش نمي‌شد، به كارت 

ادامه مي‌دادي؟
بله. چون علاقه داشتم. 

چه شد كه همسرت رازت را فاش كرد؟
مدتي قبل با هم مشــكل پيدا كرديم و سر هر 
موضوعي درگيــر مي‌شــديم. از رفتارهاي او 
خسته شدم و تصميم گرفتم مهريه‌ام را به اجرا 
بگذارم و او را تنبيه كنم. وقتي برگه احضاريه 
دادگاه به دستش رســيد، از من كينه به دل 

گرفت و رازم را فاش كرد.

دو مجــرم فراري يــك نــزاع خيابانــي خونين در شهرســتان 
پيشــوا كه بــا قمــه و چاقــو به جــان يــك شــهروند افتاده 
بودنــد، پــس از عمليــات پليــس آگاهي دســتگير شــدند. 
سرهنگ كارآگاه ســيد اكبر عربي، فرمانده انتظامي شهرستان پيشوا‌ گفت: 
درگيري به‌دنبال اختلافات قبلي ميان چند نفر رخ داد و مهاجمان با استفاده از 
سلاح سرد، از جمله قمه و چاقو، يك جوان را به‌شدت مجروح كردند. وي افزود: 
شدت ضربات واردشده به حدي بود كه مصدوم دچار شكستگي كامل جمجمه 
شد و در وضعيت كما قرار گرفت. به گفته فرمانده انتظامي پيشوا، پس از اعلام 
حادثه، رسيدگي ويژه به پرونده در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي قرار 
گرفت و متهمان كه بلافاصله پس از نزاع از محل گريخته بودند، تحت تعقيب 
قرار گرفتند. سرهنگ عربي ادامه داد: مأموران پليس با انجام اقدامات اطلاعاتي 
و تخصصي، موفق شدند مخفيگاه دو نفر از عاملان اصلي اين درگيري خونين 
را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه آنان را بازداشت كنند. وي با اشاره به روند 
تحقيقات اظهار كرد: متهمان دستگيرشده در بازجويي‌هاي اوليه به مشاركت 

در نزاع و حمله با سلاح سرد اعتراف كرده‌اند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر راي ش�ماره 140460324002006514 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و س�اختمانهاي فاقد سند رس�مي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت مل�ك برازجان تصرفات مالكان�ه بلامعارض متقاضي 
آقاي س�يدغلامعلي حسيني فرزند س�يدمحمدتقي به ش�ماره شناسنامه 
459وکدملی 5329727431 صادره از دش�تيتان درشش�دانگ یك قطعه 
نخلستان  به مس�احت 1237.9 مترمربع قس�متی از پلاك فرعي از 2839 
اصلي واقع در اراضی سربست خریداري از مالك رسمي محرز گردیده است.
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود  
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسليم و پس از اخذ رس�يد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند،بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/03/09
                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/03/24   

حميدرضا باقرپور
ریيس اداره ثبت اسناد واملاك دشتستان

شناسه آگهی:2187030

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فریده شير جنگ با ارائه دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی 
شماره 430 رویان تصدیق شده اس�ت  ،اعلام داشته یك قطعه زمين با بنای 
احداثی که مقدار 20 سير مشاع از 240 سير ششدانگ عرصه وقف می باشد 
پلاك 91 فرعی از 21  اصلی بخش 11 ثبت نور ک�ه در دفتر 36 ، صفحه 322 و 
شماره ثبت 4621 بشماره سریال 951490 که به نام فریده شير جنگ ثبت و 
صادر و تسليم شد ،  به علت اس�باب کشی مفقود شده لذا درخواست صدور 
سند المثنی نموده است در اجرای ماده 120 آیين نامه اصلاحی قانون ثبت و 
تبصره های ذیل آن مراتب در یك نوبت آگهی می گردد ، چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل س�ند مالكيت مذکور نزد خود می باش�ند  
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش�ار این آگهی می بایست اعتراض خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسيد آن 
را دریافت نمایند ،  بدیهی است چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت و یا سند معامله ارائه نگردد 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالكيت المثنی خواهد نمود .

تاریخ انتشار: 1405/03/09
علی سعادتي-رئيس اداره ثبت اسناد و املاك نور

شناسه آگهی:2191423

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث راز 6 سال پرستاري
اجراي مهريه

با مدرك جعلي را فاش كرد

  آرمين بينا 
زن معتادي كه بــراي كم كردن درد همســر 
زمينگيرش شربت متادون به او داد و باعث مرگ 
او شــد، حالا متهم به قتل است. پزشكي قانوني 
مرگ را مســموميت اعلام كرد. او به زودي در 
دادگاه كيفري يك استان تهران محاكمه مي‌شود. 
روزهاي پاياني مهرماه ســال ۱۴۰۲، چهار مرد و 
يك زن در تهران با در دســت داشتن شكايتي به 
اداره پليس مراجعه كردند. آنها از مادر و خواهرشان 
به اتهام قتل پدر سالخورده‌شان خبر دادند. يكي از 
شاكيان در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »پدرمان 
زمينگير بود. مادرمان و يكي از خواهرهايمان از او 
پرستاري مي‌كردند و ما به دلايلي كمتر به خانه آنها 
رفت و آمد داشتيم. مدتي قبل متوجه شديم حال 
پدرمان بد شده و پس از انتقال به بيمارستان فوت 
كرد. ابتدا فكر مي‌كرديم مرگ پدرمان عادي است، 
اما وقتي پزشكي قانوني علت مرگ را مسموميت با 
متادون و الكل اعلام كرد، به مرگ پدرمان مشكوك 
شــديم. چون او نه معتاد بود و نــه الكل مصرف 
مي‌كرد. الان احتمال مي‌دهيم مادر و خواهرم براي 
تصاحب ارثيه، پدرمان را با مسموميت دارويي به 

قتل رسانده‌اند.«
    ورود كارآگاهان اداره دهم

با طرح اين شــكايت، پرونده به دســتور قاضي 
سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور 
جنايي، براي بررسي در اختيار تيمي از كارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
بررسي‌هاي مأموران نشان داد تنها كساني كه از 
مرد ۷۰ ساله به نام »امير« پرستاري مي‌كردند، 

همسرش »خاتون« و يكي از دخترانش بوده‌اند. 
   اجراي مهريه و انتقال سند خانه

در ادامه تحقيقات مشخص شد سه دانگ از خانه 
به نام خاتون بــوده و او قبل از فوت همســرش، 
مهريه‌اش را به اجرا گذاشته‌اســت. همچنين سه 
دانگ ديگر خانه نيز به نام خودش زده شده‌است. 

مأموران دريافتند مرد فوت شــده معتاد به مواد 
مخدر نبوده‌است، اما همسرش خاتون معتاد بوده 
و شــربت متادون مصرف مي‌كرده‌است. مدارك 
و شواهد به دســت آمده حكايت از آن داشت كه 
خاتون روز حادثه، شربت متادون را به همسرش 
خورانده و همين موضوع باعث مرگ او شده‌است، 

اما دخترش در اين حادثه نقشي نداشته‌است. 
    بازداشت و اعتراف

خاتون به عنوان مظنون به قتل شوهر بازداشت و 
به اداره پليس منتقل شد. او در بازجويي‌ها با اظهار 

پشيماني به جرم خود اعتراف كرد. 
متهم در توضيح ماجرا گفت: »۱۳ ســال بيشــتر 
نداشــتم كه امير به خواســتگاري‌ام آمد و با هم 
ازدواج كرديم. زندگي خوبي داشتيم تا اينكه بيمار 
‌و زمينگير شد. فرزندانم غير از يكي از دخترانم به 
نام مهتاب، به خانه ما رفت و آمد نمي‌كردند. من و 
مهتاب از او نگهداري مي‌كرديم. به همين خاطر او 

با ميل خودش سه دانگ از خانه را به نام من زد.«
وي ادامه داد: »از آنجايي كه ديگــر فرزندانش از او 
سراغي نمي‌گرفتند، ترسيده‌بود پس از فوتش آنها 
مرا از خانه بيرون كنند. پيشــنهاد داد مهريه‌ام را به 
اجرا بگذارم و ســه دانگ ديگر خانه را هم به نام من 
بزند. اين اواخر بيماري‌اش تشــدید شده بود و درد 
مي‌كشــيد. روز حادثه من براي اينكه دردش را كم 
كنم، از شربت متادون خودم به او دادم. حالش بد شد 
و او را به بيمارستان منتقل كردم که فوت كرد. من 

تصور نمي‌كردم شربت متادون باعث فوت او شود.«
   پرونده به دادگاه رفت

متهم پس از اعتراف، راهي زندان شد. اولياي‌دم 
براي او درخواســت قصاص دادنــد. در حالي كه 
برخي از فرزندان او از قصاص گذشــت كرده‌اند، 
پرونده وي با صدور كيفرخواســت براي محاكمه 
به دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. 

خاتون به زودي بــه جرم قتل عمد همســرش 
محاكمه خواهد شد.

متهم: مي‌خواستم دردش آرام شود، درگذشت !

دستگيري عاملان
نزاع خونين در پيشوا


